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اجازه نده کسی که 
می خواد کنارت قدم 
برداره، تصمیم بگیره 
که تو چه کسی باشی 

و تو رو همچون 
پروانه ای در جعبه در 

اختیار بگیره.

من پیش از تو، ۲۰۱۶
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در هــر برنامه ای که حاضر می شــود، با 
صحبت هایش حاشــیه های زیادی را به 
وجود مــی آورد. حاشــیه هایی مختلف 
که گاهی به خــودش برمی گردد، گاهی 
به هم صنفان و همکارانــش و گاهی به 
مســئولان مملکت. بعد، مدت زیادی از 
پخش آن برنامه نمی گذرد که بریده های 
مختلفــی از گفته هایش به ســرعت در فضای 
مجازی می چرخد. او به تازگی در پنجشــنبه و 
جمعه ای که گذشت، میهمان خاطره بازی های 
برنامه «چهل تیکــه» تلویزیون شــد و مقابل 
محمدرضا علیمردانی نشســت. همان طور 
هم کــه انتظار می رفــت و اتفاقا یکی از 
کاربرها در فضای مجــازی هم به آن 
اشاره کرده بود «هر وقت اکبر عبدی 
مهمون یه برنامه می شه من استرس 
می گیرم که چــی می خواد بگه!»، 
بخشــی از صحبت هایش دوباره 
در فضای مجازی پربازدید شــد. 
صحبت هایی که برخلاف خیلی 
اوقات این بار درباره خودش بود 
و ماجرای ۲۵سال اعتیادش و 
ترک آن. عبدی از این گفت که 
بعد از سال ها توانسته اعتیادش 
به تریاک را کنار بگذارد و به این واسطه، 
توانسته است زیســت بهتری را در کنار 

خانواده اش تجربه کند. او گفت: «الان ۵ســال 
است که پاکم.» و در ادامه هم خطاب به کسانی 
که با چنین مشکلی درگیر هستند، از این گفت 
که باید بخواهند تا چنین تجربه ای میســر شود. 
صحبت های عبدی البته همیشه جنبه عبرت آموز 
ندارد. همین چند وقت پیش بود که شوخی های 
او در برنامه اینترنتی «ام شــو»ی مجید صالحی 
حرف وحدیث هــای زیــادی را به وجــود آورد. 
صحبت هایی که قسمتی از آن درباره محمدرضا 
شریفی نیا بود و شوخی های عبدی با او و قسمت 
دیگر کنایــه ای بود به اقدامات دولــت و به ویژه 
رئیس جمهور: «جای ما و آقــای روحانی عوض 
شده. ما نشستیم توی خونه، ایشون توی تلویزیون 
داره مــردم رو می خندونــه!» همین جمله بس 
بود که به قدر کافی حاشــیه ایجاد شود تا پخش 
برنامه امشو به مشــکل بخورد. در ادامه، روابط 
عمومی  سازمان ساترا هم به این ماجرا وارد شد 
و درباره پیگیری توقف ایــن برنامه گفت: «این 
برنامه اشکالات محتوایی داشته و خواسته شده 
اســت که این اشکال ها رفع شــود و در پلت فرم 
قرار گیرد، اما این کار انجام نشده است. به دلیل 
همین مشــکلات محتوایی و اصلاح نشدن آن، 
پخش آن متوقف شده اســت.» شوخی های او 
با رئیس جمهور البته پیــش از این ها و از برنامه 
خندوانه شــروع شــده بود، وقتی که صحبت ها 
در فضای مجازی و شــوخی ها و نیش وکنایه ها 
به کلید دولــت دوازدهم زیاد بــود. او در برنامه 
خندوانه گفت: «حالا درســت اســت که آقای 
روحانی اولش کلید نشــان داد، ولی مثل اینکه 

کلید را گم کرده است.» ماجرای کشمکش های 
او درباره محمدرضا شریفی نیا و مسعود ده نمکی 
که در برنامه امشــو هم دربــاره آن ها حرف زد، 
همیشه قســمت دیگری از صحبت های عبدی 
است که هر مرتبه هم به واســطه کارکردن یک 
فیلم دیگر با آن۲ تکرار می شود و تقریبا همیشه 
از آن حرف زده اســت. او پیش از این در برنامه 
دید در شب در گفت وگو با رضا رشیدپور از دخالت 
شــریفی نیا برای کاهش دســتمزدش در فیلم 
اخراجی ها گفت. صحبت هایی که یک بار دیگر در 
برنامه خوشاشیراز هم تکرار شد. این صحبت های 
ناتمام، چــه غرض ورزی هایی باشــد که عبدی 
از هر موقعیت برای تیرباران کردن شــریفی نیا 
استفاده می کند و چه شوخی های محضی باشد 
که بین ۲همکار و رفیق رخ می دهد، به نظر باید 
هر از گاهی منتظر آن باشــیم. البتــه این روال 
گاهی اوقات شکل برعکس هم پیدا می کند، مثل 
زمانی که او همراه با شــریفی نیا میهمان برنامه 
ســال تحویل۹۲ بود و همه چیز رفاقت محور و با 
شــوخی و خنده پیش رفت، طوری که انگار آن 
۲میزبان و مجری برنامه بودند و علی ضیا میهمان 
آن ها. صحبت های اکبر عبدی همیشــه در بین 
مردم بازخوردهایی را ایجاد کرده است. خیلی ها 
معتقدند نیش وکنایه های عبــدی حرف دلش 
است و چه خوب است که به عنوان یک هنرمند 
شناخته شــده انتقاد می کند و حرف می زند. با 
این حال، هستند کسانی که معتقدند ادبیات او 
چندان شایسته یک هنرمند و در معرض گوش 

شنوندگان بودن نیست.
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صغرا   وكبراهاى 
«اكبر»آقا
اکبر عبدی اخیرا اعلام کرده
 که ۲۵ سال اعتیاد داشته است 

۱۳

نه باردارم، نه تنبلم،
 فقط چاقم!

«من چاقم و از بدنم متنفرم. استرس زیاد و افسردگی باعث 
چاقی ام شده است. قبل از افسردگی اصلا چاق نبودم، اما 
بعد از آن در ۳سال ۴۰کیلو چاق شدم. آدم هایی که چندین 
سال است من را ندیده اند، با دیدنم شوکه می شوند. باورشان 
نمی شود من این قدر تغییر کرده باشم. همه سعی می کنند 
رژیم بدهند به آدم و مدام بگویند میوه بخور، شب ها شام 
نخور.» این ها حرف های دختری است که روزهای سختی را 
به علت اضافه وزنش تحمل می کند: «شکمم فوق العاده بزرگ 
شده است. به من می گویند کی بچه ات به دنیا می آید. وقتی 
می خواهم سوار هواپیما بشوم، می پرسند چندماهه باردارید؟»
همه این ها باعث شده است او فوق العاده گوشه گیر و تنها 
شود و دلش نخواهد کسی را ببیند: «ارتباطم را با همه 
آدم ها قطع کرده ام. فقط سیاه می پوشم که لاغر دیده 
شوم. از بیست ودوسالگی که می خواستم وارد جامعه شوم، 
یک دفعه خیلی حالم خراب شد، نمی دانم با زندگی ام چه 
کنم. یک دفعه افسرده شدم و مدام وزنم رفت بالا و بالاتر. 
گاهی واقعا دلیل چاقی چیزی نیست که بیشتر آدم ها فکر

 می کنند.»
فروغ هم می گوید سال های زیادی چاق بوده و تمام شخصیتش 
را در ظاهرش خلاصه می کرده است، اما الان سال هاست 
دیگر چاق نیست، ولی اضافه وزن دارد: «کنکور ضربه نهایی 
را وارد کرد و من به شدت چاق شدم. اما ورود به دانشگاه با آن 
هیکل به مراتب سخت تر بود. دیگر تنها مکان مرکزی من خانه 
نبود. به هر محیطی وارد می شدم، آدم ها راجع به هیکلم نظر 
می دادند. کلاس رانندگی می رفتم، مربی می گفت آخرش 
من تو را لاغر می کنم، رفتم پیش جراح بینی، گفت چرا مثل 
دوستت لاغر نمی کنی؟ در خیابان راه می رفتم از داخل 
خودرو داد می زدند چرا رژیم نمی گیری؟ در کنار دوستانم 
در دانشکده اعتمادبه نفس افتضاحی داشتم. هرچه بود من 
آن دختر «چاق» بودم که به ظاهر تنها مشخصه تعریف کننده 
من بود. خلاصه رژیم گرفتم و دیگر در دسته آدم های چاق 
نیستم. دنیای اطرافم عوض شده است. من سال هاست خودم 
را دوست ندارم، هنوزهم خودم را چاق می بینم و هنوز هم 
مذبوحانه تلاش می کنم لاغر شوم.» بحث درباره دلایل چاقی 
و تأثیراتی که روی افراد می گذارد بسیار است. مثل اختلالی 
که بر اثر قضاوت های افراد شکل می گیرد و باعث اختلال 
خودزشت انگاری می شود، اختلالی که برآمده از قضاوت های 
اجتماعی است. آن طور که پروانه بیگی، روان شناس، درباره اش 
می گوید: «اختلال زشت انگاری معمولا خیالی است و بیشتر از 
تلقین جامعه نشئت می گیرد، مثل اینکه دائم به آدم ها به ویژه 
از دوران کودکی تلقین کنیم که زشت یا چاق هستند. بسیاری 
از حالات  روحی افراد بعد از همین تلقین ها ساخته می شود و 
خیلی ها برای ازبین بردن آن ها به انواع جراحی های زیبایی رو 

می آورند. پس بهتر است به جملاتی که 
به افراد می گوییم بیشتر دقت کنیم، 
می تواند  هرکس  برای  که  جملاتی 
معنای متفاوتی داشته باشد.» برای 
خواندن ادامه این گزارش از روزنامه 

ایران، کد را اسکن کنید.

ستاره نشدند!
درخشش پوریا پورسرخ در فیلم روز سوم امیدواری های زیادی 
برای ستاره شدن او ایجاد کرد، اما برخی انتخاب های نامناسب 
و بعضی بازی هایش که جنبه های اغراق شده ای داشت، امکان 

ستاره شدن را از او گرفت.
کامبیز دیرباز یکی از مستعدترین بازیگران سال های گذشته 
است و با بازی های خوب در فیلم های اخراجی ها، دوئل، 
به نام پدر و عیار۱۴، نوید ستاره ای مستعد را به سینمای ایران 
داد. اما حضور در برخی نقش های نه چندان جذاب و آثار 

ناموفق در گیشه، باعث شد دیرباز به ستاره تبدیل نشود.
حامد کمیلی باوجود فعالیت مستمر و برخی بازی های خوب 
در سینما، همچون پسر آدم دختر حوا، ایتالیا ایتالیا، خوب 
بد جلف۲؛ ارتش سری و فیلم هنوز اکران نشده سینماشهرقصه، 
در مجموع نقش ها و فیلم هایی در کارنامه سینمایی اش دارد 
که با مترومعیارهای ستارگی هم خوانی ندارد، درحالی  که او 

ظرفیت تبدیل شدن به ستاره سینما را داشت.
لیلا اوتادی شاید در دهه۸۰ و در یکی دو فیلم مثل چپ دست، 
نشانی از ستاره سینما داشت و برخی پیش بینی می کردند 
می توانند در ادامه هم  روی او حساب کنند، اما انبوه نقش ها و 

فیلم های ضعیف، تیر خلاص را به ستارگی اوتادی زد.
سحر جعفری جوزانی، چکامه چمن ماه، ماه چهره خلیلی، 
لیلا زارع، سولماز غنی، بهاره افشاری، بهاره کیان افشار، 

خزر معصومی و روناک یونسی ازجمله 
بازیگرانی هستند که ظرفیت هایی برای 
ستاره شدن در سینمای ایران داشتند، 
اما بنا به دلایلی این اتفاق برای آن ها 
نیفتاد. برای خواندن ادامه این گزارش 

از روزنامه جام جم، کد را اسکن کنید.

۲۳ شــهریور۱۳۹۹
۲۴ محــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۰۰

۱شـنبه

وحید رجبلو | کارآفرین
@vrajabloo

توی جمع دوستان معلولم داشتیم از آرزوهامون می گفتیم، من گفتم 
آرزومه ستاره سینما بشم. امین، دوستم که حالا دیگه زنده نیست، گفت 
دست از تخیل بردار وحید، ما حتی نمی تونیم برای دیدن فیلم های روز 

بریم سینما، چه برسه به اینکه یه معلول بشه ستاره سینما.

 بهمن بابازاده | خبرنگار
@bahman_babazadeh

سایت شرط بندی اختصاصی  #امیر_تتلو و چند سایت که برخی 
خواننده های پاپ و رپ خارج از ایران مدیران و مبلغان اصلی آن بودند، 

فیلتر و سامانه های واریزی وجه به آن ها مسدود شد.

 افشین شاعری  |  خبرنگار سلامت
@afshinshaeri

از نظر تعداد بیماران بدحال کرونا که در آی سی یو هستند، ایران با 
۳۷۵۳بیمار، بعد آمریکا، هند و برزیل، چهارمین کشور دنیاست. 
بخش های ویژه پر هستند و اگر یک جهش دیگر رخ دهد، بحران کمبود 

تخت آی سی یو فاجعه بار خواهد بود.

روز گذشــته برخی ســایت های خبــری در بخش 
حوادثشان، برای آنکه چند کلیک بیشتر دشت کنند، 
خبری با عنوان «ارتکاب قتل و دستگیری کارگردان 
معروف ســینمای ایران» منتشــر کردند. با دیدن 
این تیتر فکرمان هزارجا رفت کــه کدام کارگردان 
معروف ســینمای ایران مرتکب این جرم شده است 
که بعد از کلیک روی خبر یادشــده و خواندن شرح 
خبر، دریافتیم «کارگردان معــروف» آن قدرها هم 
معروف نبوده اســت و شــاید به همین علت بود که 
برخی دیگر از سایت های خبری این حادثه را با تیتر 
«قتل همسایه به دست همسر سابق مرجانه گلچین 
غوغا به پا کرد» بازنشــر کردند. آن هــا معتقد بودند 
همســر ســابق این کارگردان، از خودش معروف تر

 است.
 چه اتفاقی افتاد؟

جزئیات زیادی از این اتفاق هنوز منتشر نشده است، 
اما تا الان مشخص شــده کریم  آتشی که کارگردان 
فیلم «متهم» است، این روزها متهم به قتل است. این 
کارگردان و فیلم نامه نویس، ۱۹شهریور امسال، بعد از 
درگیری با همسایه اش در خیابان خواجه نصیر خیابان 
شریعتی تهران او را با شــلیک گلوله به قتل رسانده 
اســت. برخی منابع خبری اسلحه او را کلاشینکف و 
برخی کلت کمری بیان کرده اند. همچنین گفته شده 
است که او مقادیر زیادی فشنگ در اختیار داشته و 
در هنگام مراجعه مأموران نیروی انتظامی به محل، 
آتشی از بازکردن در منزل و تسلیم شدن خودداری 
کرده است که برای دســتگیری او نیروهای نوپو گاز 

اشک آور پرتاب کرده و سپس او را دستگیر کرده اند.
پلیس هم درباره بازداشت «کریم آتشی» به اتهام قتل 
همسایه اش اینطور توضیح داده است: «او برای تهیه 
یک فیلم ۸ اسلحه گرفته بود؛ ۷ اسلحه را تحویل داده 
و یکی از آن ها را نگه داشته بود. قتل با همین اسلحه 

انجام شده است.»
با این حال پلیس در ادامــه نگفته که چرا برای فیلم 
اسلحه واقعی در اختیار کارگردان بوده و چرا اسلحه 

دیگر را دریافت نکرده است.
کریم آتشــی پنجاه وشش ســاله، کارگردان ۵فیلم 

سینمایی و همسر سابق مرجانه گلچین است. گلچین 
در سال۱۳۹۵ گفت که آتشی مخالف فعالیت هنری 
او بوده  اســت و به همین دلیل ۱۰ســال از بازیگری 

کناره گرفته بود.
 چقدر بی اعصاب شده ایم

کریم آتشی در بازجویی های اولیه مدعی شده است 
که: «همســایه با ایجاد ســروصداهای زیاد مرا آزار 
می داد، چند مرتبه تذکر دادم، توجــه نکردند و در 
شرایط روحی نامناســب با مقتول درگیر شدم و این 
قتل  اتفاق افتاد.» برخی رســانه ها هم نوشته اند که 
منظور آتشی از سروصدای زیاد صدای چرخ خیاطی 

همسایه بوده است!
در این میان اولین سؤال هایی که پیش می آید، این 
اســت که یک کارگردان چرا باید با خودش اسلحه 
حمل کند؟ چرا آستانه تحملش این قدر پایین بوده 
که به دلیل چنین مسئله کم اهمیتی جان یک انسان 
را گرفته است؟ آیا برای حمل اسلحه مجوز داشته یا 
مانند آن شهردار سابق تهران او نیز اسحله ای بدون 
مجوز در گوشــه منزل نگهداری می کرده که به این 

فاجعه منجر شده است؟
 دعوای همیشگی در آپارتمان ها

اگر به صفحه های حوادث روزنامه ها نگاهی بیندازیم، 
کم نیســت درگیری بین همســایه هایی که به قتل 
منجر شده  است. روزنامه همشهری در دی ۹۲ نوشت 
که در آذربایجان شرقی مرد خشمگین از سروصدای 
همسایه خود به ستوه آمده بود و دست به قتل زد یا 
در ســال۹۸ در یکی از محلات جنوب تهران اتفاق 
مشابهی افتاده بود که به گفته قاتل، درگیری از جایی 
شروع شد که همســایه طبقه بالا سروصدا می کرده 

است.
شــاید از مهم ترین دلایل درگیری همیشــگی در 
آپارتمان ها در درجه اول رعایت نشدن اصول فنی در 
ساختشان است، جایی که مهندس ناظر بدون درنظر 
گرفتن نکاتی همچون عایق صوتی در ساختمان ها، 
آن ها را تأیید می کنــد و در درجه دوم نبود فرهنگ 
آپارتمان نشــینی. قبــل از آنکــه آموزش هایی به 
شــهروندان بدهیم کــه متوجه تفاوت هــای خانه 
ویلایی و آپارتمانی شوند، آن ها را راهی آپارتمان ها 
کردیم، به طوری که طــرف واقعا نمی داند این روزها 

چهاردیواری اختیاری نیست!

 

شايد وقتى 7روز مانده بود كه نوروز98 را به احتمال در 
ويلاى لوكس لواسانش بگذراند، هيچ وقت فكر نمى كرد 
تابستان99 را در دادگاه و بازداشت به سر ببرد و بعد هم 
مجبور شود 31ســال ديگر از عمرش را در حبس باشد. 
اكبر طبرى فقــط يك هفته فرصت داشــت كه اعتماد 
رئيس جديد قوه قضاييه را به خود جلب كند، اما اين طور 
نشد. او اولين كســى بود كه از سوى ابراهيم رئيسى كه 
16اسفند97 به رياســت قوه قضاييه رسيد، بركنار شد. 
البته تا اينجاى كار كسى نه او را مى شناخت و نه از عزل 
او خبردار شده بود. كسى كه 20سال با عنوان هاى مهمى 
مثل مديركل امور مالى و معاون اجرايى قوه قضاييه كار 
مى كرد، نه درس قضاوت خوانده بود و نه حقوق دان بود. 
به قول قهرمانى، نماينده دادستان در پرونده طبرى، او 
شده بود «محبوب دل  هاى متهمان اقتصادى» و دفترش 
هم شــده بود محلى بــراى حل پرونده هاى ســنگين 
اقتصادى. با اين حــال اولين بارى كه نــام او به صورت 
عمومى منعكس شد، در مناظره زاكانى و تاجزاده، 2فعال 
سياسى اصول گرا و اصلاح طلب بود. ماجرا از اين قرار بود 
كه عليرضا زاكانى، 4خــرداد98 به فارس اعلام مى كند: 
«رئيســى برخى افراد را كه در قوه قضاييه دچار فســاد 
بودند، بركنار كرد. معتقدم اين بركنارى كفايت نمى كند 
و اگر كسى در دوره مســئوليت دچار فساد شده است، 
بايد محاكمه اش كنند و اتفاقا محاكمه كردن فردى كه 
فساد آشكارى دارد و از سوى آقاى رئيسى كنار گذاشته 
شده است، كمك مى كند كه جهت آينده در قوه قضاييه 
تثبيت شود. البته همه كسانى كه كنار گذاشته شده اند، 
مقصودم نيست، بلكه فرد يا عنصر خاصى است كه كنار 
گذاشته شده است.» زاكانى در ادامه اين مصاحبه بدون 
نام بردن از اين فرد، اشــاره اى به مسئوليتش مى كند و 
مى گويد: «كسى را كه 2رئيس قوه را بيچاره كرده و دچار 
مشكل بوده و مايه بدنامى قوه قضاييه و زدوبند شده است، 
بايد كنار گذاشت. اين اقدام مناســب است، ولى اينكه 
رها كنند و محاكمه نكنند، خيلى غلط است و محاكمه 
چنين عنصرى كه همه از او و اشــكالاتش اطلاع دارند، 
براى سلامت قوه قضاييه بســيار مفيد و حياتى است.» 
اما در ادامه زاكانى در مناظره با ســيدمصطفى تاجزاده، 
فعال سياسى اصلاح طلب، ناگزير نام اين شخص را افشا 

كرد. تاجزاده خطاب به زاكانى مى گويد: «آن قدر فساد 
افزايش پيدا كرده است كه آقاى زاكانى هم مى ترسد اسم 
فاسد را بياورد و فقط مى گويد يك نفر هست كه 2رئيس 
قوه قضاييه از دستش عاجز شده اند و عزل او كافى نيست 
و بايد محاكمه شود.» در واكنش به اين سخنان، زاكانى 
نام اين فرد را «اكبر طبرى» اعلام مى كند. 23تير98 بود 
كه اطلاعات سپاه در آمل طبرى را بازداشت كرد و خبر 
بازداشــت او را نيز حســن نوروزى، نماينده مجلس، به 
رسانه ها رساند. بعد اينكه در اين زمان حواشى مختلفى 
بر ســر او ايجاد شــده بود، همين چند ماه پيش، يعنى 
18خرداد، اولين دادگاه او و 21متهم ديگر برگزار شد و 
اين شد شروع رسيدگى به بزرگ ترين پرونده اقتصادى 
كه از دل خود قوه قضاييه بيــرون مى آمد. حالا كه 3ماه 
از اولين دادگاه او مى گذرد، اتهامــات او اثبات و احكام 
او صادر شده است. اتهاماتى كه او را در فضاى مجازى با 
عنوان «سلطان رشوه» معروف كرده است و اموالى كه از 
او ضبط شده، سر خيلى ها را به درد آورده است. اموالى 
كه «ناشى از ارتشا» بوده است و حالا دستگاه قضا آن ها 
را ضبط مى كند: «3دستگاه آپارتمان مسكونى در برج 
روما در كامرانيه تهران كه يك واحد به متراژ 633متر و 
واحد ديگر به متراژ 388متر و واحد سوم به متراژ 380متر 
اســت، يك واحد آپارتمان در خيابان پاسداران در يكى 
از برج هــاى مجلل به متراژ 633متــر، 5قطعه زمين در 
شهرستان بابلســر كه به باغ ويلايى بسيار بزرگ تبديل 
شده و ويلاى مجللى در آن ساخته شده است، يك قطعه 
زمين مشــجر به متراژ 1675متر در نجاركلاى لواسان، 
يك واحد آپارتمــان ادارى به متراژ 108متر در مجتمع 
ادارى ســانا، يك قطعه زمين به متراژ 300متر در بولوار 
كريم خان زند و طبقات 5 و 6 ساختمان احداثى در بولوار 
كريم خان زنــد.» حالا او با حكم غيرقطعى به 31ســال 
حبس و جريمه نقدى صدميلياردى محكوم شده است و 
بايد منتظر ماند و ديد كه كجا هستند آن «برادرانى» كه 
در حق او «رفاقت» مى كردند و «كل لواســان» را هم به 
نامش مى زدند؟ غير از طبرى، بيژن قاسم زاده، بازپرسى 
كه به خاطر فيلترينگ تلگرام و بازداشت اميرتتلو معروف 
شده بود هم به 10 سال حبس محكوم شد.  فرد ديگرى 
هم كه به خاطر محكوميت در اين پرونده به رومانى فرار 
كرد، قاضى منصورى بود كه عمرش به نتيجه دادگاه قد 
نداد و در آخرين اخبــار، دادگاه رومانى اعلام كرد كه او 

خودكشى كرده است.
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تبر حبس روی گردن «طبری»
۳۱ سال زندان برای  متهمی که به سلطان رشوه در فضای مجازی معروف شده است
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به هم صنفان و همکارانــش و گاهی به 
مســئولان مملکت. بعد، مدت زیادی از 
پخش آن برنامه نمی گذرد که بریده های 
مختلفــی از گفته هایش به ســرعت در فضای 
مجازی می چرخد. او به تازگی در پنجشــنبه و 
جمعه ای که گذشت، میهمان خاطره بازی های 
برنامه «چهل تیکــه» تلویزیون شــد و مقابل 
محمدرضا علیمردانی نشســت. همان طور 
هم کــه انتظار می رفــت و اتفاقا یکی از 
کاربرها در فضای مجــازی هم به آن 
اشاره کرده بود «هر وقت اکبر عبدی 
مهمون یه برنامه می شه من استرس 
می گیرم که چــی می خواد بگه!»، 
بخشــی از صحبت هایش دوباره 
در فضای مجازی پربازدید شــد. 
صحبت هایی که برخلاف خیلی 
اوقات این بار درباره خودش بود 

و ماجرای 
ترک آن. عبدی از این گفت که 
بعد از سال ها توانسته اعتیادش 
به تریاک را کنار بگذارد و به این واسطه، 
توانسته است زیســت بهتری را در کنار 
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